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Abstract 

The cultural ground of metaphors has been one of the important topics in metaphor 

studies in the past few decades and has always been a primary focus of metaphor 

researchers. In the current research, which aims to investigate the relationship between 

metaphor and culture, the metaphorical conceptualization of topics related to the war in 

the book "When the moonlight disappeared" (Hessam, 2014) has been studied with 

regard to the cultural context of the society. The analysis of metaphors used to express 

concepts such as war, front, martyrdom, and insider and enemy forces within the 

framework of conceptual metaphor theory (Lakoff & Johnson, 1980, 1999; Lakoff, 

1993) shows that the author has used several conceptual metaphors to express these 

concepts most of which have a cultural ground and are influenced by the author's 

Islamic attitudes and beliefs. Among these metaphors are "martyrdom is a 

journey/flight/path", "martyrdom is an exam", "martyrdom is a wage", "the front is 

Karbala" and "the front is heaven/hell". These findings, in line with the view of 
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cognitive linguists, show that metaphors have a cultural basis in addition to bodily basis, 

and one way to know a culture is to know its cultural metaphors. 

Keywords: metaphor, conceptual metaphor, metaphorical conceptualization, cultural 

metaphor, war literature. 

 



 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت،  زبان
  199 -  173، 1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14ـ پژوهشي)، سال   نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  هاي جنگ بر بستر فرهنگ استعاره
  »)وقتي مهتاب گم شد« مطالعة موردي كتاب(

  *شاهي غلاماحلام 
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  چكيده
ها يكي از موضوعات مهم در مطالعات استعاري در چند دهة گذشته بوده بسترِ فرهنگي استعاره

در پـژوهش حاضـر كـه    . و همواره در كانون توجه پژوهشگران حوزة استعاره قرار داشته است
سـازي اسـتعاري مسـائل و    نحـوة مفهـوم   رسي رابطة ميان استعاره و فرهنگ است،هدف آن بر

با توجـه بـه بافـت    ) 1394حسام، » (وقتي مهتاب گم شد« موضوعات مرتبط با جنگ در كتاب
كاررفته براي بيان مفـاهيمي  هاي بهتحليل استعاره. فرهنگي جامعه مورد مطالعه قرار گرفته است

مانند جنگ، جبهه، شهادت و نيروهاي خودي و دشمن در چارچوب نظرية اسـتعارة مفهـومي   
هـاي  اسـتعاره دهد كـه نويسـنده از   نشان مي) 1993؛ ليكاف، 1999، 1980ليكاف و جانسون، (

هنگي و متـأثر  مفهومي متعددي براي بيان اين مفاهيم استفاده كرده كه اغلب آن داراي شالودة فر
شـهادت،  «تـوان بـه   ها مياز جملة اين استعاره .ها و باورهاي اسلامي نويسنده هستنداز نگرش

و » جبهه، كـربلا اسـت  » «شهادت، مزد است«، »شهادت، امتحان است«، »مسير است/پرواز/سفر
نشـان  شناسان شـناختي  ها همسو با ديدگاه زباناين يافته. اشاره كرد» جهنم است/جبهه بهشت«

 

  ،اد اسلامي، اهواز، ايرانشناسي همگاني، واحد اهواز، دانشگاه آززبان دكتري دانشجوي *
gholamshahi1362@gmail.com 

  ،)نويسندة مسئول( شناسي همگاني، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران استاديار گروه زبان **
s.sharafi@iauahvaz.ac.ir  

  شناسي همگاني، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامي، اهواز، ايران استاديار گروه زبان ***
mansooreshekaramiz@gmail.com  

  01/01/1402، تاريخ پذيرش: 20/10/1401تاريخ دريافت: 
 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 

Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which 
permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،شناخت زبان   174

 

هـاي  ها علاوه بر مبناي جسماني، مبناي فرهنگـي نيـز دارنـد و يكـي از راه    دهد كه استعارهمي
  .هاي فرهنگي آن استشناخت يك فرهنگ، شناخت استعاره

  .ادبيات جنگ سازي استعاري، استعارة فرهنگي،استعارة مفهومي، مفهوم استعاره، ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

فرهنگ از چندين دهة پـيش مـورد توجـه پژوهشـگران بـوده اسـت و       ارتباط ميان استعاره و 
استعاره شايد بـيش از هـر نـوع بيـان     «گويد ديدگاه غالب در اين زمينه ديدگاهي است كه مي
ناپذيريِ اساسي و ضروري آنهـا   زند و تفكيك نمادين ديگر، زبان و فرهنگ را به هم پيوند مي

ويـژه نظريـة اسـتعارة    شناسـي شـناختي و بـه   ظهور زبـان با ). Basso, 1976» (دهد را نشان مي
مطالعـات اسـتعاره وارد    )Conceptual Metaphor Theory) (Lakoff & Johnson, 1980( مفهومي

تري شد و ارتباط تنگاتنگ بـين اسـتعاره و فرهنـگ بـه عنـوان يكـي از        مرحلة جديد و جدي
شناسـي شـناختي    رچوب زبـان هاي حوزة استعاره در چـا  موضوعات مهم و جذاب در پژوهش
كنـد،   اشـاره مـي   )Gibbs, 2017(طـور كـه گيبـز     همـان . مورد توجه و تاكيد قرار گرفتـه اسـت  

هاي مفهومي حاصل فرايندهاي پويا و فعالي در نظام ذهن و تفكر انسانند كـه در عـين    استعاره
يك سخنگوي بر اين اساس، . هاي اجتماعي، فرهنگي، بدني، شناختي و عصبي دارند حال جنبه

هـاي   زبان كه در فرهنگ حاكم بر جامعة ايـران رشـد كـرده و ذهـن او حـاوي ويژگـي       فارسي
خواهد مفهومي مانند مـرگ، اسـارت يـا جبهـه را      فرهنگي ايراني و اسلامي است، وقتي كه مي

هاي مفهومي مرتبط با فرهنگ حـاكم بـر    صورت ناخودآگاه حوزه طور استعاري بيان نمايد به به
  . كند گيرد و از آنها براي بيان مفاهيم مورد نظر خود استفاده مي ود را به كار ميجامعة خ

در پژوهش حاضر با هدف بررسـي ارتبـاط ميـان اسـتعاره و فرهنـگ، بـه بررسـي نحـوة         
وقتي مهتـاب گـم   « سازي استعاري مسائل و موضوعات مرتبط با جبهه و جنگ در كتاب مفهوم
لفظ است  اين كتاب بيانگر خاطرات شهيد علي خوش. شد پرداخته خواهد) 1394حسام، » (شد

ساله يكي از رويدادهاي مهـم و  جنگ تحميلي هشت. كه به قلم حميد حسام نوشته شده است
هاي فرهنگ، ادبيات و هنـر  تأثيرگذار در دوران ايران معاصر است كه تاثير چشمگيري بر حوزه

رزمندگان و حاضـران در ميـدان جنـگ     خاطرات دوران جنگ كه از زبان و قلم. گذاشته است
تراوش كرده است يكي از منابع موثق و غني براي شناخت هر چه بيشتر ابعاد گوناگون جنگ و 

نگاه به جنگ و نحوة مواجهه با آن ارتباط مسـتقيمي بـا   . حوادث و پيامدهاي پيرامون آن است
تـوان بـه   تبط با جنگ و جبهه ميبيني و فرهنگ دارد و از اين رو، با مطالعة آثار مرتفكر، جهان
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شهادت، جنگ و جبهه پي برد و مبنـاي فرهنگـي   /درك ابعاد فرهنگي مفاهيم مهمي چون مرگ
ايـن پـژوهش كـه در    . هـا را بررسـي نمـود   سازي اين پديدهكاررفته براي مفهومهاي بهاستعاره

صـورت  )  1993؛ ليكـاف،  1999، 1980ليكاف و جانسون، (چارچوب نظرية استعاره مفهومي 
از » وقتي مهتاب گم شـد « در كتاب) 1: هاستگيرد، به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسشمي

اي براي بيان مفاهيم جبهه، جنگ، شهادت، نيروهاي خودي و دشـمن  هاي مفهوميچه استعاره
توليـد   اي كه اثر ادبـي در آن ها چه ارتباطي با فرهنگ جامعهاين استعاره) 2استفاده شده است؟ 

كاررفتـه در كتـاب يادشـده    هاي زباني بههاي پژوهش مشتمل بر استعارهشده است دارند؟ داده
براي بيان مفاهيم مرتبط با جبهه و جنگ است كه با مطالعة تمـامي صـفحات كتـاب اسـتخراج     

انـد تـا پـس از شناسـايي     ها سپس براساس نظرية استعارة مفهومي تحليل شدهاين داده. اندشده
هاي مفهـومي زيربنـايي آنهـا    هاي استعاري، استعارههاي مبدأ و مقصد و همچنين نگاشتهحوز

  .شناسايي شود
  

  پيشينة پژوهش. 2
هاي اخير مطالعاتي دربارة نظر به گستردگي آثار مرتبط با جنگ تحميلي و دفاع مقدس، در سال

نامة خـود بـه   در پايان) 1391(فراگردي . كاررفته در اين آثار صورت گرفته استهاي بهاستعاره
شناسي شناختي پرداخته از ديدگاه زبان ها در ادبيات داستاني جنگ ايران و عراق تحليل استعاره

كتاب داستاني به اين نتيجه رسيده است كه در مجموع از يازده حوزه مبدأ  20و پس از بررسي 
دو حـوزة   كه از بـين آنهـا،   مفاهيم مرتبط با جنگ استفاد شده است سازيِ استعاريمفهوم براي

چنـين  هاي اين مطالعه هميافته. اندها بودهارزشي و حيوانات جزء پركاربردترين حوزه- اعتقادي
 »جبهه كربلاست« يكي: شودها يافت مياي در كتاب دهد كه دو استعارة اصلي و هستهنشان مي
هاي مبتني بر نام  بررسي استعارهبه ) 1397( همكاران و استاجي». اندرزمندگان پرنده« و ديگري

نتـايج ايـن مطالعـه    . اندپرداخته كتاب داستاني برگزيدة جشنوارة دفاع مقدس چند حيوانات در
هاي مبدأ اسـتعاري اسـت    دهد كه حوزة مفهومي حيوانات يكي از پركاربردترين حوزهنشان مي

هـاي  در كتـاب  .هـاي مـرتبط بـا حـوزة جنـگ تحميلـي دارد      سـازي كه نقش مهمي در مفهوم
شده، از اين حوزة مبدأ عمدتا براي اشاره به نيروهاي دشمن و رفتار و اعمال غيرانساني  بررسي

عـلاوه بـر ايـن، در مـوارد     . ها بار معنايي منفي دارنـد آنها استفاده شده و در اين حالت استعاره
فهـومي حيوانـات   معدودي همراه با بار معنايي مثبت براي اشاره به نيروهاي خودي از حـوزة م 

هـاي مفهـومي   بـه مطالعـة نـوع اسـتعاره    ) 1398(محمـدي  قبادي و خان. گيري شده استبهره
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اثر احمد محمـود و ديگـري   » زمين سوخته«كاررفته در دو كتاب مرتبط با دفاع مقدس، يكي  به
 »سوخته زمين«براساس نتايج اين مطالعه، در . انداثر بهزاد بهزادپور، پرداخته» وقتي كوه گم شد«

شـناختي و سـاختاري   هاي هسـتي استعاره» وقتي كوه گم شد«شناختي و در هاي هستياستعاره
بسـامد   دو اثـر  هـاي جهتـي در هـر   اسـتعاره . ها دارنـد بيشتري را نسبت به ساير استعاره بسامد
  .دارند  پاييني

هـا  استعارههاي خاطرات مرتبط با جنگ و دفاع مقدس، مطالعاتي نيز دربارة علاوه بر كتاب
مـرتبط بـا    هـاي  به بررسي استعاره) 1395(معروف . در اشعار دفاع مقدس صورت گرفته است

مفاهيم شهيد و شهادت در اشعار دفاع مقدس پرداخته و دريافته است كه شـاعران بـراي بيـان    
. دانهاي مفهومي گل، پرنده، ستاره، درخت و آينه بردهمفهوم شهيد بيشترين استفاده را از حوزه

هاي مبدأ پرواز، راه، دري به سوي خـدا، شـراب، كهكشـان،    براي بيان مفهوم شهادت نيز حوزه
عليـزاده و روحـي كياسـر    . انـد هاي مبدأ بـوده ولادت، شهد، مكان و حيات پركابردترين حوزه

هاي مرتبط با سه موضـوع شـهادت، عشـق و ايمـان در منتخبـي از      به بررسي استعاره) 1397(
بيشترين  اند كه براي سه مفهوم يادشده،عر جنگ پرداخته و به اين نتيجه رسيدههاي شمجموعه

اين . انگاري صورت گرفته استانگاري و گياهانگاري، جسماستفادة استعاري از الگوهاي انسان
شود، مانند هاي فرعي يافت ميدر حالي است كه الگوي جانورانگاري فقط در برخي از استعاره

با بررسـي منتخبـي از اشـعار شـاعران زن و مـرد دفـاع       ) 1398(پورنوروز ». ستشهيد پرنده ا«
 مانند مفهومي متعددي هاي مقدس دريافته است كه شاعران براي بيان مفهوم شهادت از استعاره

مكـان  /شـهادت شـهر  « ،»شهادت عطـر اسـت  « ،»شهادت چشمه است«، »شهادت انسان است«
 »شهادت دعا است« ،»شهادت صلا است« ،»قبا استشهادت « ،»شهادت ساختمان است« ،»است

 هـاي  به كمـك اسـتعاره   را نيز اين شاعران مفهوم شهيد. انداستفاده كرده »شهادت شعر است« و
شـهيد بـاران   « ،»شـهيد پرنـده اسـت   « ،»شهيد رود است« ،»شهيد زنده است« ،»شهيد گل است«

 »شـهيد گيـاه اسـت   «و  »اسـت  شهيد آفتاب« ،»شهيد شبنم است« ،»شهيد درخت است« ،»است
 .اندنموده  بيان

سازي استعاري بينيم، گرچه مطالعات نسبتاً قابل توجهي دربارة نحوة مفهومطور كه ميهمان
ويژه مفاهيم شهادت و شهيد انجام شده اسـت، ابعـاد فرهنگـي ايـن     مفاهيم مرتبط با جنگ و به

يكي از اهداف پژوهش حاضر اين . ستها چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته ااستعاره
  .است كه اين خلاً مطالعاتي را تا حدي پر نمايد
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  . مباني نظري3
يكي از مهمترين موضوعات و مباحثي است كه از حدود چهار دهة پـيش در كـانون   » استعاره«

شناسانِ شناختي اين ايدة ليكـاف و جانسـون   زبان. شناسان شناختي قرار گرفته استتوجه زبان
هـاي ضـروري بـراي    اند كه استعاره يكي از مؤلفـه را پذيرفته) 1993، 1987(و ليكاف  )1980(

ها مهمترين در سنت مطالعات ادبي، استعاره. بندي جهان و فرايندهاي تفكر در انسان استمقوله
تـرين شـكل   اند و عقيده بر اين بـوده اسـت كـه پيچيـده    آمدهاي به شمار ميصورت زبان آرايه

امـا نظريـة اسـتعارة    ). Saeed, 2016: 357-358( كندها در زبان ادبي و شعر تجلي پيدا ميارهاستع
استعاره را نـه فقـط يكـي از    ) 1993، 1987؛ ليكاف، 1999، 1980ليكاف و جانسون، (مفهومي 

داند كه نقش تنها مخصوص زبان، بلكه آن را فرايندي شناختي و مفهومي ميصناعات ادبي و نه
در همـين رابطـه،   . ه ضروري در نظام شناخت و فرآيندهاي درك و تفكـر انسـان دارد  و جايگا
تنها در گفتار روزمره بلكه در اكثر  ها نه كند كه استعارهاشاره مي )Kövecses, 2010: 73( كووچش
توان در بسـياري  ها را ميهاي غيرزباني زندگي انسان نيز تجلي دارند و رد پاي استعاره واقعيت

  .عاد زندگي اجتماعي، هنري، رواني، عقلاني و فرهنگي انسان مشاهده نموداز اب
: كنـد تعريف استاندارد استعارة مفهومي را به اين صورت بيان مـي  )125: 2018(كووچش 

، بـين دو حـوزة   )mapping( هـا  مند، يا نگاشت اي از تناظرهاي نظام استعارة مفهومي مجموعه«
شده از سوي ليكـاف و  تر از تعريف ارائهتر و دقيقتخصصي وي اين تعريف را». تجربه است

» درك يـك حـوزه براسـاس حـوزة ديگـر     «داند كه استعارة مفهـومي را  مي) 1980(جانسون 
 حـوزة مبـدأ  : ها سـه مفهـوم كليـدي وجـود دارد    بنابراين، در مطالعة استعاره. اندتعريف كرده

)Source domain (حوزة مقصد ، )target domain(گاشـت مفهـومي  ، ن )Conceptual mapping .(
آن . كنـيم مبدأ آن حوزة مفهومي است كه به واسطة آن حوزة ديگـر را درك و بيـان مـي    حوزة
نگاشـت مفهـومي   . گردد، حوزة مقصد نام دارداي كه به كمك حوزة مبدأ درك و بيان ميحوزه

براي مثـال، در   .شودمي تناظري كه بين حوزة مبدأ و حوزة مقصد برقرار) يا نگاشت استعاري(
نامند كه ، جنگ را حوزة مبدأ و مباحثه را حوزة مقصد استعاره مي»مباحثه، جنگ است«استعارة 

هـاي مفهـومي متعـددي    هـا يـا نگاشـت   هاي اين دو حوزة مفهومي تناظرها و مؤلفهبين ويژگي
كننده و نيز بين حمله كردن هاي جنگ و افراد مباحثهتواند برقرار شود؛ براي مثال، بين طرف مي

  .شودمنظور مجاب كردن طرف مباحثه نگاشت ايجاد ميو ارائة استدلال به
 زبـاني  هـاي از اسـتعاره  را) Conceptual metaphor( مفهومي هاياستعاره) 2010( كووچش

)Linguistic metaphor (هايي استعارة زباني همان عبارت. كندمتمايز مي)است ) هاها، جملهواژه
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هاي زباني وجود اين استعاره. يابند و حاوي استعاره هستندكه در زبان گفتار يا نوشتار تجلي مي
هاي اسـتعاري زيـر كـه در زبـان     براي مثال، عبارت .هاي مفهومي دارددلالت بر وجود استعاره

  :دارند» مباحثه، جنگ است«شوند همگي دلالت بر وجود استعارة مفهومي فارسي يافت مي
  .ادعاهاي تو غيرقابل دفاع است - الف )1
 .او به نقاط ضعف استدلالم حمله كرد - ب

 .استدلالش را در هم كوبيدم - ج

 )1389ها از هاشمي،  مثال( .او را شكست دادم - د

و » در هم كوبيدن«، »حمله كردن«، »غيرقابل دفاع«هايي مانند هاي بالا، وجود عبارتدر مثال
گيـريم و از  مثابه جنـگ در نظـر مـي   اند كه ما مباحثه را بهواقعيت حاكي از اين» شكست دادن«

اسـتفاده  » مباحثـه «مفاهيم و اصطلاحات مربوط به حوزة جنگ بـراي سـخن گفـتن در مـورد     
بـين  . حـوزة مقصـد اسـتعاري اسـت    » مباحثه«حوزة مبدأ و » جنگ«بنابراين، در اينجا . كنيم مي

بـه   1شـود كـه در شـكل    گاشت استعاري برقرار ميهاي اين دو حوزه چندين نعناصر و مؤلفه
  .اندتصوير درآمده

  
  » مباحثه جنگ است«هاي استعاري بين حوزة مبدأ و مقصد در استعارة نگاشت. 1شكل 

  )1980براساس ليكاف و جانسون، (

 جنگجويان

 حمله كردن
 پيروز شدن

 شكست خوردن

 جنگ مباحثه

 طرفين مباحثه

 استدلال كردن
قانع كردن طرف مقابل

 ناتواني در پاسخ

 حوزة مبدأ حوزة مقصد

 نگاشت
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 )Image schema( شناسان شناختي، استعاره پيوند تنگاتنگي با طرحوارة تصـوري از نظر زبان
طرحـوارة تصـوري يكـي از    . هاي تصوري دارنـد دارد و بسياري از استعاره ريشه در طرحواره

اي براي درك ساختارهاي مفهومي اساسي در ذهن انسان است كه نوعي چارچوب مفهومي پايه
در ). 358: 2016سـعيد،  (آورد و ريشه در ادراك و تجربيات جسماني ما دارد و تفكر فراهم مي

 هـاي تصـوري از قبيـل مسـير    شناسي شناختي انواع مختلفـي از طرحـواره  مطالعات حوزة زبان
)PATH(ظرف ، )CONTAINER( و نيرو )FORCE (اند كه ما در اينجـا  شناسايي و بررسي شده

اين طرحواره بيانگر حركـت از يـك   . كنيمتنها به توصيف مختصري از طرحوارة مسير اكتفا مي
در نتيجه، اين طرحواره سه عنصر اصلي . Bبه نقطة  Aاي ديگر است، مثلا از نقطة نقطه به نقطه

اين طرحواره را بـه شـكل زيـر    ) 2006(ايوانز و گرين . مسير و مقصد دارد كه عبارتند از مبدأ،
 .اندنشان داده

  
  )185: 2006. طرحوارة تصوري مسير (ايوانز و گرين، 2شكل 

  
  ها . تحليل داده4

سازي شهادت، جنـگ، جبهـه،   كاررفته براي مفهومهاي زبانيِ بههاي پژوهش شامل استعارهداده
است و بررسي آنهـا  ) 1394حسام، » (وقتي مهتاب گم شد« كتابنيروهاي خودي و دشمن در 

- دهد كه نويسندة اين اثر، متاثر از فرهنگ ايرانـي در چارچوب نظرية استعارة مفهومي نشان مي
اي كه اين كتاب در آن خلق شده اسـت، از  اسلامي و همسو با فضاي فكري و فرهنگي جامعه

  .موضوعات يادشده استفاده كرده استهاي مفهومي متنوعي براي بيان استعاره
  

  سازي استعاري شهادتمفهوم 1.4
» وقتي مهتاب گم شد« ترين مفهومي دانست كه در كتابمفهوم شهادت را شايد بتوان استعاري

در ادامـه،  . هـاي مبـدأ متفـاوتي بازنمـايي شـده اسـت      هاي مفهـومي و حـوزه  به كمك استعاره
  .كنيماين مفهوم را تحليل ميهاي به كاررفته براي بيان  استعاره
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 شهادت سفر است 1.1.4

سازي شهادت در كتاب موردمطالعه به كار رفتـه حـوزة   ترين حوزة مبدأيي كه براي مفهومرايج
هاي اسـتعاري  سازيهاي زيادي است و براي مفهوماين حوزة مفهومي داراي مؤلفه. سفر است

شهادت، سـفر  «وجوه گوناگون استعارة مفهومي هاي زير در مثال. آيداي غني به شمار ميحوزه
  .توان مشاهده نمودرا مي» است
 )4ص . (رفت پيش حاج همت و آسماني شد - 2

  )5ص . (رسيدند) خدا(= به رفيق اعلي  - 3
. يك گامي كه مـن پـاي رفتـنش را نداشـتم    . آنجا فاصلة خود با شهدا را يك گام ديدم - 4

  ) 152  ص(
  )155ص . (حبيب كه پيش خداست - 5
  )348ص . (اماز جمع دوستان شهيدم جا مانده - 6
  )409ص (داني كه رفتني هستي؟ از كجا مي - 7
  )453ص . (رسندآيند زودتر به كاروان شهدا ميهايي كه بعد از من ميبچه - 8
داند شهادت در راه او چقدر شيرين است ولي افسوس كه ما در اين خيـل جـا   خدا مي - 9
  )495ص . (ايممانده

ها و عباراتي كه بيانگر مفهوم سفر هسـتند، اسـتعارة   هاي بالا با كاربرد واژهنويسنده در مثال
افعالي ماننـد رفـتن، رسـيدن و جـا     . را در ذهن مخاطب برانگيخته است» شهادت، سفر است«

هـا، كـاربرد   عـلاوه بـر ايـن   . طور خاص مفهوم سفر دارنـد ماندن دلالت بر مفهوم حركت و به
نويسـندة كتـاب   . سـازند مفهوم سفر را به ذهن متبادر مي» خيل«و » كاروان شهدا«نند عباراتي ما

مثابه سفري در نظرگرفته است كه رزمندگان در حال سـپري كـردن آن هسـتند و    شهادت را به
انـد و  انـد بـه مقصـد ايـن سـفر رسـيده      كساني كه شهيد شده. مقصد نهايي اين سفر خدا است

دارند و آرزويشان رسيدن به حضور دارند در مسير اين سفر گام برمي هارزمندگاني كه در جبهه
  . مقصد، يعني خدا، است

  شهادت مسير است 2.1.4
علاوه بر حوزة مفهومي سفر، حوزة مفهومي مسير نيز براي بيان استعاري شهادت مورد استفاده 

  .توان مشاهده كردهاي زير آن را ميقرار گرفته است كه در مثال
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  )4ص . (خواهند از راه ميانبر به خدا برسندشقاني كه ميعا - 10
  )45ص ) (شهادت. (= اين راه، اين جاده، اين مسير، مسير و راه خون است - 11
  ) 418ص . (كردنداي راه رفتن و شهادت را انتخاب ميعده - 12

در . است مثابه يك راه ميانبر براي رسيدن به خدا در نظر گرفته شدهدر مثال اول، شهادت به
شـهادت  «به وضوح دلالت بر استعارة » مسير«و » جاده«و » راه«هايي نظير مثال دوم، كاربرد واژه

شاهدي بر كـاربرد  » شهادت«و بعد از آن » راه«در مثال سوم نيز حضور واژة . دارند» مسير است
براساس طرحـوارة تصـوري مسـير شـكل     » شهادت مسير است«استعارة  .استعارة مذكور است

  .گرفته است

  شهادت پرواز است 3.1.4
از حوزة مفهومي پرواز نيز به عنوان حوزة مبدأ براي بيان مفهوم » وقتي مهتاب گم شد« در كتاب

  .توان يافتهاي زير مياين استعاره را در مثال. شهادت استفادة وسيعي شده است
  )114ص . (اي بود كه از قفس رها شده استحبيب مثل پرنده - 13
. كنم به اين اميد كه تـو هـم مـرا از ايـن زنـدان خـاك آزاد كنـي       اين پرنده را آزاد مي - 14

  ) 348  ص(
  )431ص . (اما در قفس زنداني بودم) شهادت(= حس پريدن داشتم  - 15
  )530ص ... (آنها به فاصلة چند ساعت از قفس تن رها شده بودند و من تنها  - 16
ا براي من باز كرد و به من گفت از قفس بيـرون  اين حرف بهرام گويي در قفس دنيا ر - 17

  )558ص . (بيا و پرواز كن
در پنج مثال بالا، مفهوم شهادت به واسطة عباراتي نظير رهـا شـدن از قفـس، آزاد شـدن از     

توان نتيجه با توجه به اين عبارات و بافت زباني مي. زندان، پريدن يا پرواز كردن بيان شده است
در نتيجـه، شـهيد بـه    . باشدمي» شهادت پرواز است«ها بنايي در اين مثالگرفت كه استعارة زير

  .كندشود و پرواز ميسازي شده است كه از قفس تن يا قفس دنيا رها مياي مفهوممثابه پرنده
  )294ص . (ديدممي) شهادت(= او را در آستانة پرواز  - 18
  )208ص . (همان لحظة اول پر كشيده بود - 19
  )431ص ) (شهيد شده بودند. (= دوستانم در اين دو سه روز پريده بودند بيشترين - 20
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  ) 518ص. (همان جا به آسمان پر كشيد - 21
هاي پرواز، پركشيدن يـا پريـدن از اسـتعارة مفهـومي     ها، نويسنده به كمك واژهدر اين مثال

فته است كـه بـه   اي در نظر گراستفاده كرده و بدين ترتيب شهيد را پرنده» شهادت پرواز است«
ويـژه در مثـال   نكتة قابل توجه در اينجا و به. كندسوي آسمان و درواقع به سوي خدا پرواز مي

نيـز  » خدا، بالا است«، استعارة جهتي »شهادت، پرواز است«آخر اين است كه علاوه بر استعارة 
ي سر خود و در اين استعاره حاصل اين تفكر يا باور ماست كه خدا را همواره بالا. حضور دارد

اين . كنيمكنيم و بدين وسيله ماهيت خوبي و تسلط او بر امور جهان را بيان ميآسمان تصور مي
 )17: 1980ليكـاف و جانسـون،   » (خوبي بالا اسـت «توان نوع خاصي از استعارة استعاره را مي

 درك و است كه آن را با جهت بالا» خوبي«دانست كه حاصل نوع نگرش و عقيدة ما به مفهوم 
از آنجا كه خداوند مظهر و منشأ خـوبي اسـت، او را نيـز بـا جهـت بـالا مفهـوم       . كنيمبيان مي
  .نماييممي  سازي

شـهادت،  «و  »شـهادت، مسـير اسـت   «، »شهادت، سفر است«هاي پركاربرد در كنار استعاره
شهادت، امتحـان  «بسامد اند، دو استعارة كمكه هر سه آنها به نوعي با هم در ارتباط» پرواز است

  .خوردنيز در كتاب به چشم مي» شهادت، مزد است«و » است

  شهادت امتحان است 4.1.4
حوزة مفهومي امتحان را » مردود شدن«و » پرونده«هايي مانند در مثال زير نويسنده با آوردن واژه

هادت، ش ـ«پس در اينجا با اسـتعارة مفهـومي   . به عنوان حوزة مبدأ استعاري انتخاب كرده است
  .مواجهيم» امتحان است

روم امـا  ام پيش خدا آن قدر سياه است كه تا آستانة شـهادت مـي  كردم پروندهفكر مي - 22
  )453ص . (شوممردود مي

  شهادت، مزد است 5.1.4
اين طرز فكر و اعتقـاد را  » شهادت، مزد است«نويسنده در يك مورد به كمك استعارة مفهومي 

ااخلاص و مؤمن كه در جبهه حضور دارند، مزد اخـلاص و ايمـان   مطرح كرده است كه افراد ب
  .كنندخود را با شهادت دريافت مي

  )437ص . (شهادت مزد اخلاص جعفر بود - 23
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  سازي استعاري جبههمفهوم 2.4
خصـوص شـيعي دارد، بـه دليـل     حوزة مفهومي كربلا كه ريشه در اعتقادات ديني اسلامي و به

وقتـي  « در كتـاب  متعدد و نيز اهميت و قداست آن در نظر مسلمانان،هاي برخورداري از مؤلفه
توان گفت كه مفهوم جبهه در اين كتـاب عمـدتاً   تجلي قابل توجهي دارد و مي» مهتاب گم شد

  .توسط اين استعاره بيان شده است

 جبهه، كربلا است 1.2.4

شود كـه در  كتاب يافت ميدر » جبهه، كربلا است«هاي متعددي از كاربرد استعارة مفهومي مثال
  .اندذيل ارائه شده

 )83ص . (اي از قافلة عاشورا هستمكردم جاماندهفكر مي - 24

. شـد جنگ عاشوراييِ روي جاده آغاز راهـي بـود كـه بايـد بـه خرمشـهر خـتم مـي         - 25
  )123  ص(

  )341ص . (مسير ما مسير حضرت سيدالشهداست - 26
  )403. (ايمره عاشق اين بو بودهما بسيجيان هموا. آيدبوي كربلا مي - 27
  )233ص . (خواندگويي ظهر عاشوراست و او دارد رجز مي - 28
امتحاني كـه در آن بـرادر در كنـار بـرادر شـهيد      . فاو براي همه امتحاني عاشورايي بود - 29

  )433ص . (شد و پدر در كنار پسر مي
. حضـرت قاسـم  ديـد درسـت مثـل    خود را در معرض شهادت و آمادة شـهادت مـي   - 30

  )508  ص(
. امحتي جاي خـودم را مثـل صـحابي سيدالشـهدا در بهشـت در عـالم خـواب ديـده         - 31

  )508  ص(
. توانيم اسممان را در زمرة يـاران امـام حسـين ثبـت كنـيم     شلمچه جايي است كه مي - 32

  )511  ص(
  )511ص . (درست مثل صحنة كربلا. ما امشب جنگ نابرابري خواهيم داشت - 33

كنيم كه مفاهيم و عناصر متعددي از حوزة مفهومي كربلا به كار هاي بالا مشاهده ميدر مثال
. طور استعاري بيان گردداند تا مفهوم جبهه و قداست و اهميت آن در نظر نويسنده بهگرفته شده

نويسنده با ذكر عباراتي از قبيل كربلا، عاشورا، سيدالشـهدا، صـحابيِ سيدالشـهدا و يـاران امـام      
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هاي استعاري متعدد به كار را براي برقراري نگاشت» جبهه، كربلا است«استعارة مفهومي  حسين
  . انددرآمده به نمايش در نمودار زير هااين نگاشت. برده است

  
  »جبهه، كربلا است«هاي مفهومي در استعارة نگاشت. 3شكل 

  جبهه، بهشت است 2.2.4
كاررفتـه بـراي بيـان مفهـوم جبهـه      هاي زباني بـه عمدة استعاره» وقتي مهتاب گم شد« در كتاب

جبهـه،  «باشند امـا در يـك مـورد از اسـتعارة     مي» جبهه كربلا است«مربوط به استعارة مفهومي 
  .نيز استفاده شده است» بهشت است

  )42ص . (شده بوديم) جبهه(= به محض باز شدن در، انگار وارد بهشت  - 34

  جبهه، جهنم است 3.2.4
باشد، در مثـال زيـر بـا    مي» جبهه، بهشت است«برخلاف مثال قبلي كه حاوي استعارة مفهومي 

  .شويمروبرو مي» هه، جهنم استجب«استعارة مفهومي 
  )520ص . (انگار نه انگار اينجا معركة آتش و جهنم است - 35

تفـاوت  . عنوان حوزة مبدأيي براي بيان استعاري جبهه به كار رفته اسـت به» جهنم«در اينجا 
كه در ظاهر با هم در تقابـل و  » جبهه، جهنم است«و » جبهه، بهشت است«دو استعارة مفهومي 

 كربلا جبهه

 كربلا

 عاشورا
 ياران امام حسين

 ياران يزيد
 نتيجة جنگ

 جبهه

 زمان عمليات
 رزمندگان ايراني
 دشمن عراقي
 شهاردت

 نگاشت

 حوزة مبدأ حوزة مقصد
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هـاي مثبـت جبهـه و از جملـه وجـود      قرار دارند، اين است كه در استعارة اول ويژگيتناقض 
معنويت و اخلاص و اينكه جبهه راهي براي رسيدن به شهادت و لقاي خداوند است برجسـته  

امـا در اسـتعارة دوم   . شـود گـردد و در نتيجـه تعبيـري مثبـت و خوشـايند از آن ارائـه مـي       مي
شـود و در  يل خشونت و آتش و خونريزي و كشتار برجسـته مـي  هاي منفي جبهه از قب ويژگي

  .شودمتجلي مي» جهنم«گردد كه در واژة نتيجه تعبيري منفي و ناخوشايند از آن ارائه مي
 
 سازي استعاري جنگ مفهوم 3.4

وقتـي مهتـاب گـم    «مفهوم جنگ نيز مانند مفهوم شهادت از جمله مفاهيمي است كه در كتاب 
هـاي   ها جنبـه  هاي متنوعي بيان شده است و نويسنده با استفاده از استعاره استعارهبه كمك » شد

  .مختلف جنگ را برجسته نموده و نحوة نگرش خود به اين رويداد را نشان داده است

  جنگ، مسير است 1.3.4
هاي تصوري بـه حسـاب    ترين و مهمترين طرحواره طرحوارة تصوري مسير كه يكي از اساسي

هـاي   اسـتعاره . دارد» وقتي مهتاب گـم شـد  «ش قابل توجهي در بيان مفهوم جنگ در آيد، نق مي
  .اند زباني زير براساس اين طرحواره شكل گرفته

  )43ص . (آنجا براي من آغاز يك راه طولاني بود - 36
  )66ص . (خواست كه گام زدن و رسيدن به آن سرماية اخلاص مي) عملياتي(= افقي  - 37
  )81ص . (ام نام علي و راه علي از مسير راه خون گذر كرده براي رسيدن به - 38
. شـد  جنگ عاشوراييِ روي جاده آغاز راهـي بـود كـه بايـد بـه خرمشـهر خـتم مـي         - 39

  )123  ص(
در واقع جنگ است و گوينده ورود به جبهة جنـگ را  » راه طولاني«در مثال اول، منظور از 

بنابراين با استعارة مفهومي . سازي نموده است به مثابه قدم گذاشتن در يك مسير طولاني مفهوم
هاي ديگري تجلي پيـدا   هاي بعدي نيز به صورت مواجه هستيم كه در مثال» جنگ، مسير است«

در مثال دوم، يك عمليات جنگي خاص به صورت يك افق قلمداد شده است كـه   .كرده است
اي جنگي خاصي را انجام داد تا ه براي رسيدن به آن بايد از مسير جنگ عبور كرد، يعني فعاليت

» اخلاص، سرمايه است«در اين مثال استعارة ديگري نيز وجود دارد و آن . بتوان به آن افق رسيد
گوينده اين معني را بيـان كـرده   . دلالت بر جنگ دارد» راه خون«در مثال سوم، عبارت . باشد مي
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در نهايـت، در مثـال   . برسـد  است كه با حضور در جنگ توانسته است به نام علـي و راه علـي  
چهارم، جنگ روي جاده را آغاز راهي دانسته است كه به يك جبهة خاص به نام خرمشهر ختم 

توانند  سازي شده است كه رزمندگان مي بنابراين، در اينجا جنگ به مثابه مسيري مفهوم. شود مي
بيـانگر  » گ عاشـورايي جن ـ«قابل ذكر است كـه عبـارت   . با عبور از آن نهايتاً به خرمشهر برسند

  .باشد كه پيشتر به آن اشاره كرديم مي» جبهه، كربلا است«استعارة مفهومي 
در چند مورد شاهد اين هستيم كه نويسنده مفهوم جهاد را براساس مفهوم مسير بيان كرده و 

از آنجا كه منظـور از جهـاد   . استفاده كرده است» جهاد، مسير است«در واقع از استعارة مفهومي 
جنـگ  «توان اين استعاره را معادل  در اين بافت همان جنگ و نبرد با نيروهاي عراقي است، مي

تـوان   هـاي زيـر مـي    را در مثـال » جهـاد، مسـير اسـت   «اسـتعارة  . در نظـر گرفـت  » مسير است
  .نمود  مشاهده
  )341ص . (بگو دعا كند تا آخر در مسير جهاد، استقامت داشته باشيم - 40
راهي است كه انبيا، علما، صلحا و شهدا در طول . ايم كه ما آغاز كردهاين راهي نيست  - 41

  )404ص . (اند و به ما رسيده است تاريخ آغاز كرده
» جهاد، مسـير اسـت  «صورت واضح دلالت بر استعارة  به» مسير جهاد«در مثال اول، عبارت 

دانسته است كه حاكي از  دارد و در مثال دوم، نويسنده جهاد را راه انبيا و علما و صلحا و شهدا
  .كاربرد استعارة مذكور است

  جنگ، پديدة طبيعي مخرب است 2.3.4
اي بسـيار غنـي و    هاي طبيعي كه حوزه از حوزة مفهومي پديده» وقتي مهتاب گم شد«در كتاب 

سـازي جنـگ اسـتفاده شـده اسـت كـه در        وفور براي مفهـوم هاي متعدد است، به داراي مؤلفه
  .شود مي هاي زير ديده مثال

  )121ص . (افتد دانستيم زلزلة جنگ روي جاده دارد اتفاق مي نمي - 42
  )420ص . (داد همه چيز شرايط قبل از طوفان را نشان مي - 43
  )214ص . (هم زير آتش بوديم و هم در ميدان مين - 44

» جنگ، زلزله اسـت «دهندة كاربرد استعارة مفهومي  نشان» زلزلة جنگ«در مثال اول، عبارت 
بـه طـور   » آتـش «در مثال سوم، لفظ . استعاره از جنگ است» طوفان«باشد و در مثال بعدي،  مي

هـاي   از آنجا كه هر سه مفهوم زلزله، طوفان و آتش جزء پديـده . استعاري دلالت بر جنگ دارد
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جنگ، پديدة طبيعـي  «توان به صورت  طبيعي هستند، در كل، استعارة مفهومي عام و كلان را مي
نيـز  » رگبـار «و » بـاران «علاوه بر اين سه مفهوم طبيعي، از مفاهيم . در نظر گرفت» مخرب است

براي بيان شدت و حجم حملات نيروهاي دشمن و خودي در جنگ استفادة استعاري صورت 
  . گرفته است

  )175ص . (باريد از زمين و آسمان توپ و خمپاره مي - 45
  )210 ص. (از آسمان رگبار تير به سمتم روانه شد - 46
  )300ص . (باريد آنجا بود كه خمپاره مثل باران مي - 47
  )430ص . (باريد آنجا هم يك ريز گلوله مي - 48
  )523ص . (گرفت باران آتش اين فرصت را از آنها مي - 49

طور خاص باران و  هاي طبيعي و به ها، نويسنده به كمك مفاهيم مرتبط با پديده در اين مثال
  . نگ را در جبهه ارائه داده استرگبار تصويري از شدت ج

  جنگ مهماني است 3.3.4
در يك مورد نيز مفهوم جنگ به واسطة مفهوم مهماني بيان شده است كـه آن را در مثـال زيـر    

 .كنيم مشاهده مي

. بريـز ) گلوله(= تا آنجا كه برايت مقدور است نقل و نبات . يك مهماني حسابي داريم - 50
  )55ص (

را شـاهديم كـه در آن منظـور از    » جنگ مهماني اسـت «در اين مثال تجلي استعارة مفهومي 
بـه  . هاي جنگـي اسـت   گيرد درواقع گلوله ها مورد استفاده قرار مي كه در مهماني» نقل و نبات«

 .عبارت ديگر، ريختن نقل و نبات به طور استعاري دلالت بر شليك گلوله به سوي دشمن دارد
و سـاير  (د كاربرد اين اسـتعاره بيـانگر ايـن نگـرش دينـي و اعتقـادي نويسـنده        رسبه نظر مي
اند، چرا كه جنگ راهي بـراي  اي مطلوب و خوشايند دانستهاست كه جنگ را پديده) رزمندگان

رسيدن به فيض شهادت و لقاي خداوند است؛ شايد به همين دليـل اسـت كـه نويسـنده آن را     
  .هومي خوشايند و مثبت است بيان كرده استكه مف» مهماني«واسطة مفهوم  به
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  جنگ، امتحان است 4.3.4
سازي جنگ استفاده شده  از حوزة مفهومي امتحان به عنوان حوزة مبدأ استعاري هم براي مفهوم

  .است و هم شهادت
  )381ص (كني؟  خدايا اين چه امتحاني است كه از ما مي - 51

  ابزارهاي جنگي 5.3.4
كـاربرد آنهـا بـراي    » وقتي مهتاب گم شـد « ها در كتابب توجه استعارهيكي از كاربردهاي جال

هاي جنگي است و اين موضوع بيشتر در مورد نيروهاي عراقي بـه  سازي ابزارها و سلاحمفهوم
جالب بودن اين موضوع به اين خاطر است كه نظرية استعارة مفهومي ادعا مـي . كار رفته است
هاي مقصد غالباً نـاملموس و  اند اما حوزهالباً ملموس و عينيهاي مبدأ استعاري غكند كه حوزه

سازند كه به كمك مفـاهيم عينـي دربـارة مفـاهيم     ها ما را قادر ميدر نتيجه، استعاره. اندانتزاعي
هاي زير طور كه در مثالاما همان). 1980ليكاف و جانسون، (انتزاعي حرف بزنيم و تفكر كنيم 

سازي استعاري ابزارهاي جنگي هر دو حوزة مبدأ و مقصد عيني هسـتند  خواهيم ديد، در مفهوم
توان گفت كه نويسنده از يك مفهوم عيني براي بيان يك مفهومي عيني ديگر و به اين ترتيب مي
  .استفاده كرده است

  حوزة مفهومي حيوانات 1.5.3.4
ي حوزة حيوانات اسـت  هاي مفهومي براي بيان استعاريِ ابزارهاي جنگترين حوزهيكي از رايج
  .توان مشاهده نمودهاي زير كاربرد آن را ميكه در مثال

  )59ص . (بلافاصله يك خمپارة عراقي زوزه كشيد و دم سنگر منفجر شد - 52
  )128ص . (گردند به سمت گرمدشتها برمياگر آفتاب بزند خرچنگ - 53
  )135ص . (كنندچرخند كه او را شكار هواپيماهاي عراقي بالاي سر او مي - 54
  )427ص . (از زير شكم هر هواپيما چهار بمب رها شد و پايين آمد - 55
. هاي باقيمانده دوباره مثل شغال از دور بـوي گوشـت و خـون را حـس كردنـد     تانك - 56

  )529  ص(
كه در اصل براي بعضي حيوانات نظير سگ يا گـرگ بـه   » زوزه كشيدن«در مثال اول، فعل 

هـاي  تانـك » هـا خرچنگ«در مثال دوم، منظور از . نسبت داده شده استرود به خمپاره كار مي
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كه در اصل براي انسان يا حيوانِ شكارچي به كار  » شكار كردن«در مثال سوم، فعل . عراقي است
فـرض شـده   » شـكم «در مثال چهارم، هواپيمـا داراي  . رود به هواپيما نسبت داده شده استمي

هاي عراقي به در نهايت، در  مثال پنجم، تانك. آيندبيرون ميها ازداخل آن شكم است كه بمب
هاي استعاري دلالت بر وجود يك استعارة مفهومي اين  عبارت. اندسازي شدهمثابه شغال مفهوم

  . بيان نمود» افزارها، حيوان هستندجنگ«توان به شكل كلان دارند كه آن را مي

  حوزة مفهومي انسان 2.5.3.4
اند شاهد استفاده از حـوزة  هايي كه براي بيان ابزارهاي جنگي به كار رفتهز استعارهدر دو مورد ا

  .مفهومي انسان به عنوان حوزة مبدأ هستيم
  )174ص . (ها شانه به شانة هم چسبيده بودندتانك - 57
  )528ص . (ها ايستاده بودندعباس و گروهانش سينه به سينة تمام تانك - 58

. اند كه داراي شانه يا سينه اسـت هاي عراقي مانند انساني تجسم  شدهدر اين دو مثال، تانك
انتساب اعضاي بدن انسـان بـه يـك ابـزار جنگـي ماننـد تانـك دلالـت بـر اسـتعارة مفهـومي            

افزارهـا،  جنـگ «دارد كه البته بسامد آن كمتر از اسـتعارة مفهـومي   » افزارها، انسان هستند جنگ«
  .تواند نوع خاصي از اين استعاره به شمار آيدباشد و ميمي» حيوان هستند

  هاي مفهوميساير حوزه 3.5.3.4
سـازي  تا اينجا نشان داديم كه نويسندة كتاب از دو حوزة مفهومي حيوانات و انسان براي مفهوم

هاي مبدأ تنها منحصر بـه حيوانـات و انسـان    اما اين حوزه. ابزارهاي جنگي  استفاده كرده است
فاهيم ديگري نيز براي بيان اسـتعاري ابزارهـاي جنگـي اسـتفاده شـده اسـت كـه        نيستند و از م

  .اندهايي از آن در ذيل آمده مثال
  )172ص . (توپ و خمپاره مثل نقل و نبات روي دژ باريدن گرفت - 59
  )426ص . (ريختآتش توپ و خمپاره مثل نقل و نبات روي آن مي - 60
  )85ص . (دبارياينجا آتش مثل نقل و نبات مي - 61

در سه مثال فوق، شليك و پرتاب ابزارهاي جنگي مانند توپ و خمپاره از سمت نيروهـاي  
» باريـدن نقـل و نبـات   «و » ريخـتن نقـل و نبـات   «عراقي به سمت نيروهـاي ايرانـي بـه مثابـه     

سـازي اسـتعاري بيـان حجـم و     رسد دليل عمدة اين مفهـوم به نظر مي. است سازي شده مفهوم
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من بوده است و نويسنده با استفاده از اين عبارات خواسته است كـه نشـان   شدت حملات دش
دهد حجم حملات نيروهاي عراقـي زيـاد بـوده و اداوات جنگـي و تجهيـزات آنهـا بيشـتر از        

و » باريـدن گرفـت  «هـا كـاربرد  عبـارات    در ايـن مثـال  . تجهيزات نيروهاي ايراني بوده اسـت 
بـاران نيـز هسـت كـه تجلـي آن را در مثـال زيـر نيـز         دهندة حـوزة مفهـومي   نشان» باريد مي«

  :كنيممي  مشاهده
  )119ص . (ريختمثل باران دور و بر او خمپاره و توپ مي - 62

نويسنده با استفاده از مفهوم باران و افعال مرتبط با آن شدت و وفور حملات دشمن را بـه  
  .تصوير كشيده است

  
  دشمنسازي استعاري نيروهاي خودي و  مفهوم 4.4

نيروهاي حاضر در جبهه، چه خودي و چـه  » وقتي مهتاب گم شد« در موارد متعددي در كتاب
ها بيان ها و رفتارهاي آنها به كمك استعارهاند و ويژگيصورت استعاري بازنمايي شدهدشمن، به

سـازي  سازي استعاري نيروهاي خودي و سپس نحوة مفهومدر ادامه، ابتدا نحوة مفهوم. اندشده
  .كنيمنيروهاي دشمن را بررسي مي

  نيروهاي خودي 1.4.4
نويسنده . اندسازي شدهمفهوم» شير« ويژهنيروهاي خودي عمدتاً به كمك استعارة حيوانات و به

باكي آنـان در نبـرد بـا    ويژگي شجاعت و بي» نيروهاي خودي شير هستند«با استفاده از استعارة 
  :هايي از كاربرد اين استعاره به شرح زير استمثال .نيروهاي دشمن را برجسته ساخته است

المال خودش را ميان آتش مهمات در حال انفجار اي كه براي حفظ بيتهمان شيربچه - 63
 )221ص . (انداخت

  )430ص . (يك شيرمرد با ناخن لودر روي آسفالت انداخت و خاك را زيرورو كرد - 64
. جبهـه، وقتـي مـرا ديـد لـب بـه گلايـه بـاز كـرد         حاج اسماعيل عنايتي، آن شير پير  - 65

  )437  ص(
  )515ص . (مثل شير بالاي دژ ايستاد و رجز خواند - 66
  )521ص . (شيرمردي كه دو فرزندش را در راه خدا داده بود - 67
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هاي شـير، شـيربچه و شـيرمرد شـاهد روشـني بـر اسـتعارة مفهـومي         هاي بالا واژهدر مثال
علاوه بر اين استعاره، در يك مورد نيز از استعارة ماهي . باشنديم» نيروهاي خودي شير هستند«

 .استفاده شده است

اي بودند كه وقتي به آب رفتند بـه ابـديت   مثل ماهيِ از آب دورمانده) غواصان(= آنها  - 68
  )491ص . (رسيدند

 در اين جمله دلالت بر غواصاني دارد كه از زير آب قصد حملـه بـه نيروهـاي   » آنها«ضمير 
عطش و شوق رزمندگان را »  ماهيِ از آب دورمانده«نويسنده توسط عبارت . انددشمن را داشته

  .براي نبرد با دشمن برجسته كرده است
علاوه بر حوزة مفهومي حيوانات، در چند مورد نيز شاهد كاربرد حـوزة مفهـومي طبيعـت    

  .اندي زير ذكر شدههاها يا شرايط نيروهاي خودي هستيم كه در مثالبراي بيان ويژگي
  )208ص . (اسلاميان مثل يك كوه استوار و باصلابت بود - 69
  )437ص . (مثل كوه استوار بود - 70
  )513ص . (ريختنداي مثل برگ خزان ميعده - 71

در دو مثال اول، صلابت و استقامت رزمنـدگان در مقابـل دشـمن و در شـرايط سـخت و      
بيان شده است چرا كه كوه نماد استواري و صـلابت  » كوه«فرساي جنگ به كمك مفهوم طاقت
انـد كـه وقتـي شـهيد     سـازي شـده  در مثال سوم، رزمندگان به مثابه برگ درخت مفهـوم . است
دلالت بر تعداد » ريختن مثل برگ خزان«عبارت . شوندشوند گويي از شاخة درخت جدا مي مي

  .زياد شهدا نيز دارد

  نيروهاي دشمن 2.4.4
. اي كه براي بيان استعاري نيروهاي دشمن به كار رفته حوزة حيوانات اسـت مفهوميتنها حوزة 

هاي منفـي نيروهـاي دشـمن از قبيـل خصـلت      نويسنده به كمك اين حوزة مبدأ برخي ويژگي
  .گري و تمايل به انتقام را برجسته كرده استوحشي
خـاكريز و سـنگر بيـرون     ها ازمثل اينكه چوبي را داخل لانة زنبور كرده باشي، عراقي - 72
  )115ص . (آمدند

  )دشمن حيوان است) (291ص . (خودم را در چنگال اسارت آنها ديدم - 73
  )293ص . (هيچ كس نبايد به گشت برود. اندخوردهها مثل مارِ زخمامشب عراقي - 74
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بـا   در واقع اشاره به سنگرها و خاكريزهاي دشمن دارد و نويسنده» لانة زنبور«در مثال اول، 
استفادة استعاري از نام زنبور قصد داشته است كه تعداد زياد نيروهاي عراقي را نشان دهد، چرا 

كنند و اگر مورد حمله قرار گيرند جمعي و در تعداد انبوه زندگي ميصورت دستهكه زنبورها به
دهد كه نشان مي» چنگال اسارت«در مثال دوم، عبارت . آيندبه صورت گروهي از لانه بيرون مي

سازي نمـوده اسـت كـه اگـر     نويسنده نيروهاي دشمن را همچون حيواني داراي چنگال مفهوم
در مثال سـوم، نيروهـاي   . سربازي به اسارت آنها درآيد گويي در چنگال آنها گرفتار شده است

سـازي ايـن   اند و نويسنده به كمك اين مفهومخورده در نظر گرفته شدهعراقي به مثابه مار زخم
اند و الان به شدت ضوع را منتقل كرده است كه آنها قبلا از رزمندگان ايراني شكست خوردهمو

  .جويي و جبران شكست قبلي هستندبه دنبال انتقام
  
  هابندي كلي استعارهجمع 5.4

هـاي مبـدأ و   از حـوزه » وقتي مهتـاب گـم شـد   « دهد كه در كتابها نشان مينتايج تحليل داده
مرگ، جبهه، جنگ، و نيروهاي خـودي  /شهادت سازيي متنوعي براي مفهومهاي مفهوماستعاره

انـد،  اشـاره كـرده  ) 1980(طـور كـه ليكـاف و جانسـون     همـان . و دشمن استفاده شـده اسـت  
هـا يـا   هـر اسـتعاره ويژگـي   . ها اسـت هاي ذاتي استعارهسازي از ويژگيسازي و پنهان برجسته

هـا را بـه حاشـيه    ها يا جنبـه كند و ساير ويژگيميهاي خاصي از حوزة مقصد را برجسته  جنبه
شـده در ايـن   هاي مبدأ و مقصد استعاري و نيـز ويژگـي برجسـته   در جدول زير حوزه. راند مي

  . اندها به صورت خلاصه تشريح شدهسازيمفهوم

 »وقتي مهتاب گم شد« هاي مبدأ و مقصد استعاري در كتابحوزه .1جدول 

 شدهژگي برجستهوي حوزة مقصد حوزة مبدأ
 )لقاي خداوند(رسيدن به مقصد  )31(شهادت  )14(سفر 

 )13(مسير 
 )لقاي خداوند(راهي براي رسيدن به مقصد  شهادت

 )لقاي خداوند(راهي براي رسيدن به مقصد  )18(جنگ 

 )خدا(جدا شدن از زمين و رفتن به سمت بالا  شهادت )10(پرواز 

 )2(امتحان 
 سنجش ايمان و اخلاصمحكي براي  شهادت

 محكي براي سنجش ايمان و اخلاص جنگ

 اجر ايمان و اخلاص شهادت )1(مزد / پاداش
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 شدهژگي برجستهوي حوزة مقصد حوزة مبدأ

 )15(پديدة طبيعي 

 قدرت تخريب و ويرانگري جنگ

 شدت و وفور حملات دشمن )11(ابزارهاي جنگي 

 صلابت و استواري) كوه( )13(نيروهاي خودي 

 )4(مهماني 
 بر سر دشمن) گلوله(= ريختن نقل و نبات  جنگ

 نقل و نبات ابزارهاي جنگي

 معنويت و جهاد در راه خدا )17(جبهه  )15(كربلا 

 وجود معنويت و اخلاص جبهه )1(بهشت 

 وجود آتش و خونريزي جبهه )1(جهنم 

 )15(حيوانات 

 شباهت در شكل، صدا يا حركت ابزارهاي جنگي

 هاي مثبت مانند شجاعت يا شوق به جهادويژگي نيروهاي خودي

 خوييتعداد زياد؛ درنده )3(نيروهاي دشمن 

 حالت حركت يا توقف ابزارهاي جنگي )3(انسان 

 تعداد زياد شهدا نيروهاي خودي )1(گياهان 

اند بسامد آن حـوزة  ذكر شده) ستون اول(هاي مبدأ اعدادي كه در مقابل حوزه 1در جدول 
هاي پديدة طبيعي، كربلا، حيوانات، سفر، مسير بينيم كه حوزهبنابراين مي. دهندميمبدأ را نشان 

هـاي  شـده در مقابـل حـوزه   اعـداد درج . هاي مبدأ استعاري هستندو پرواز پركاربردترين حوزه
هاي از آنجا كه در اين ستون نام حوزه. دهندنيز بسامد هر حوزه را نشان مي) ستون دوم(مقصد 

ايم تا از تكـرار آنهـا   شوند، ما بسامد هر حوزة مقصد را تنها يك بار درج كردهر ميمقصد تكرا
شهادت، جنگ، جبهه، : هاي مقصد از لحاظ ترتيب بسامد عبارتند ازبنابراين، حوزه. پرهيز شود

عـلاوه بـر ايـن، بسـامد هريـك از انـواع       . نيروهاي خودي، ابزارهاي جنگي، نيروهاي دشـمن 
  .مي نيز در جدول زير ارائه شده استهاي مفهو استعاره

  »وقتي مهتاب گم شد«هاي مفهومي در كتاب بسامد وقوع استعاره. 2جدول 
 بسامد استعارة مفهومي بسامد استعارة مفهومي
 8 جنگ، پديدة طبيعي مخرب است 14 شهادت، سفر است

 1 جنگ، مهماني است 10 شهادت، پرواز است

 1 امتحان استجنگ،  5 شهادت، مسير است

 5 افزارها، حيوان هستندجنگ 1 شهادت، امتحان است
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 بسامد استعارة مفهومي بسامد استعارة مفهومي
 2 افزارها، انسان هستندجنگ 1 شهادت، مزد است

 4 هاي طبيعيمثابه پديدهافزارها بهجنگ 15 جبهه، كربلا است

 10 )مثبت(مثابه حيوان نيروهاي خودي به 1 جبهه، بهشت است

 3 مثابه پديدة طبيعينيروهاي خودي به 1 جبهه، جهنم است

 3 مثابه حيواننيروهاي دشمن به 8 جنگ، مسير است

 
  استعاره در بستر فرهنگ 6.4
 ,Bronfen & Goodwin, 1993; Kearl, 1997; Jamesماننـد  ( طور كه بسياري از پژوهشگرانهمان

هـر   سازي پديدة مرگ ريشه در فرهنـگ هـر جامعـه دارد و   اند، نحوة مفهوماشاره كرده )2009
اي نيسـت كـه   امـا مـرگ تنهـا پديـده    . كنـد فرهنگ، مرگ را به شيوة خاصي درك و بيـان مـي  

توان ها و باورهاي فرهنگي دارد؛ بسياري ديگر از مفاهيم را ميسازي آن ريشه در نگرش مفهوم
. گيـرد ويـژه صـورت مـي   صورتي فرهنگاند و درك و بيان آنها بهيافت كه داراي ابعاد فرهنگي

شهادت، مفاهيمي مانند جبهه، جنگ  و نيروهاي خودي و دشـمن كـه در ايـن    /ر مرگعلاوه ب
شـوند و درك  سازي مـي ويژه مفهومصورت فرهنگپژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند عمدتاً به

كاررفته براي آنها مستلزم آشنايي با بافت و بستر فرهنگي خاصي اسـت كـه ايـن    هاي بهاستعاره
  . كرده استها را توليد استعاره

مـرگ بـه كمـك    /مفهوم شهادت» وقتي مهتاب گم شد« در اين پژوهش ديديم كه در كتاب
تـوان  را مـي » شهادت، پرواز اسـت «استعارة . شودسازي ميپنج استعارة مفهومي متفاوت مفهوم

سازي شده مثابه پرنده مفهومدر نظر گرفت كه در آن شهيد به» شهادت، سفر است«ذيل استعارة 
از طرفـي  . تواند مبدأ و مقصد و مسير داشته باشـد زيرا پرواز نيز نوعي سفر است كه مياست، 

ارتباطي تنگاتنـگ دارنـد زيـرا مسـير يكـي از      » شهادت، مسير است«اين دو استعاره با استعارة 
هـا مقصـد نهـايي لقـاي     در هر سه اين اسـتعاره . رودهاي حوزة مفهومي سفر به شمار مي مؤلفه

هـا و حتـي   كه ريشه در تفكر اسلامي دارد، تفكـري كـه بازگشـت همـة انسـان     خداوند است 
ترين عوامل بيني از مهمبينيم كه فرهنگ و جهانبنابراين، مي. داندموجودات را به سوي خدا مي

شود كه مرگ سازي باعث مياين نوع مفهوم. شهادت هستند/كنندة نوع نگاه به پديدة مرگتعيين
مثابه سفر يا مسيري شيرين و دلپذير تلقي شود كـه مقصـد   ظاهري آن به با همة سختي و تلخي

هاي فرهنگي نيز يكي از استعاره» شهادت، مزد است«استعارة . آن رسيدن به لقاي خداوند است
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در ايـن اسـتعاره، چنـد    . پـذير اسـت  است كه درك آن فقط در بافت اعتقادات اسـلامي امكـان  
  :عبارتند ازنگاشت مفهومي مهم وجود دارد كه 

  خدا ←دهندة مزد       شهادت ←مزد 
  اخلاص ←دليل مزد     شهيد ←گيرندة مزد 

هـايي  اسـتعاره » جنـگ، امتحـان اسـت   «و » شـهادت، امتحـان اسـت   « هايهمچنين استعاره
هـا را  ويـژه دشـواري  بيني اسلامي هستند كه همة زندگي و بهگرفته بر بستر تفكر و جهان شكل

در . دانـد بيند و قبول شدن انسان در اين امتحان را سعادتي بـزرگ مـي  ميمثابه امتحاني الهي  به
بنابراين، . ها پاداش قبول شدن در اين امتحان رسيدن به لقاي خداوند استهردوي اين استعاره

اي هستند كه درك كامل ويژههاي مربوط به شهادت داراي ابعاد فرهنگبينيم كه همة استعارهمي
  .پذير استگ خاص اسلامي امكانآنها در بافت فرهن
جبهـه،  «، »جبهه، كربلا اسـت «سازي جبهه شاهد استفاده از سه استعارة مفهومي براي مفهوم
. انـد روشني داراي مبناي فرهنگـي هستيم كه هر سه آنها به »جبهه، جهنم است«و » بهشت است

در نظام اعتقادي شيعي از  ويژهاستعارة اولي ريشه در يك حادثة مهم در تاريخ اسلام دارد كه به
هاي دوم و سوم مبتني بر مفاهيم بهشت و جهنم هستند جايگاهي رفيع برخوردار است؛ استعاره

  . آيندكه مفاهيمي ديني به شمار مي
از اين لحاظ داراي بستر فرهنگي است كه جنگ و جهـاد  » جهاد مسير است/جنگ«استعارة 

بنابراين، درك اين اسـتعاره مسـتلزم ايـن    . دانندو ميرا مسيري براي رسيدن به خداوند و لقاي ا
هـاي  كـاربرد اسـتعاره  . ويژه مقصد آن آگاهي داشـته باشـيم  است كه ما از عناصر اين مسير و به

ويژة قابل مفهومي مبتني بر حيوانات براي توصيف نيروهاي خودي و دشمن داراي ابعاد فرهنگ
نگـرش هـر فرهنـگ و جامعـه     . گـذارد حه ميتوجهي است كه بر ارتباط فرهنگ و استعاره ص

به . شودنسبت به هر حيواني موجب ايجاد معاني دوقطبي مثبت يا منفي نسبت به آن حيوان مي
شـوند و ايـن مسـاله در    هاي فرهنگي جامعه با حيوانات خاصي همراه ميعبارتي ديگر، ارزش

لذا يك حيوان ممكن است در يك فرهنگ . تواند متفاوت باشدهاي مختلف ميها و مكانزمان
بـراي  ). 17: 1397اسـتاجي و همكـاران،   (مطلوب و در فرهنگي ديگر نامطلوب ارزيابي گردد 

شود جزء حيوانات پسـت  به دليل آنكه حيواني نجس تلقي مي» سگ«مثال، در فرهنگ اسلامي 
توانـد مظهـر   مـي اي ديگـر  آيد؛ اين در حالي است كه سگ از جنبـه و نامطلوب به حساب مي

از طرفي ديگـر، در فرهنـگ ايرانـي شـير و پلنـگ حيوانـاتي مطلـوب و        . وفاداري تلقي گردد
ها به كار روند در حالي توانند براي بيان ويژگي شجاعت در انسانشوند و ميخوشايند تلقي مي
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ي در آيـد دلالـت بـر معنـا و مفهـومي منف ـ     گر به حساب ميكه روباه به دليل آنكه مكار و حيله
  .فرهنگ ايراني دارد
وقتـي  «شـده در كتـاب   هاي مفهومي كشفتوان گفت كه با توجه به استعارهدر مجموع مي

هـايي كـه نويسـنده از موضـوعاتي ماننـد      هـا و تلقـي  سـازي ، بسياري از مفهوم»مهتاب گم شد
ي تفكـر ايمـاني و متـاثر از باورهـا     نگـرش و  گرفته ازدارد نشات شهادت، جبهه و جنگ/مرگ

آيند و تبيين و توجيه آنها ويژه به شمار ميها از نوع فرهنگبنابراين، اين استعاره. اسلامي اوست
  . بيني اسلامي استهاي فرهنگ و جهاننيازمند رجوع به شاخصه

  
  گيري نتيجه. 5

مرگ، جبهه، /سازي استعاري جنگ و موضوعات مرتبط با آن مانند شهادتبررسي نحوة مفهوم
در اين پژوهش نشان داد كه » وقتي مهتاب گم شد« خودي و نيروهاي دشمن در كتابنيروهاي 

بـه عبـارت ديگـر،    . نويسندة اين كتاب جنگ را بـر بسـتر فرهنـگ درك و بيـان كـرده اسـت      
هايي كه وي براي بيان مفاهيم يادشده به كار برده عمدتاً داراي مبنا و شـالودة فرهنگـي    استعاره

ويـژه اسـلامي   ها، باورها و تفكرات فرهنگـي و بـه  زم آشنايي با نگرشهستند و درك آنها مستل
) بدنمنـد (ها علاوه بر آنكه داراي شـالودة جسـماني   دهد كه استعارهها نشان مياين يافته. است

اشـاره  ) Yu, 2008(كـه يـو   به عبارت ديگـر، چنـان  . هستند، از شالودة فرهنگي نيز برخوردارند
هاي استعاري عمدتاً مبتنـي بـر   نگاشت. كنش بدن و فرهنگ استمكند، استعاره حاصل بره مي

هاي بدنمند ما هستند و انتخاب اين تجارب براي بيان مفاهيم خـاص بسـتگي بـه ادراك    تجربه
  .فرهنگي ما دارد

اند  اند داراي مباني فرهنگي قوي و غني كار رفته هايي كه براي بيان مفهوم شهادت به استعاره
شهادت را امري مطلوب و /بيني و اعتقادات خاص اسلامي دارند كه مرگ هانو ريشه در نوع ج

» جبهه، كربلا است«استعارة . داند سفري به سوي خداوند يا راهي براي رسيدن به لقاي الهي مي
است كه جبهه را مكـاني مقـدس قلمـداد      ويژه شيعي و به  نيز حاصل از تفكر و فرهنگ اسلامي

همچنين از آنجا كه . كند سازي مي مثابه ياران امام حسين در كربلا مفهومكرده و رزمندگان را به 
اي ريشـه در نگـاه فرهنگـي آن     هاي مثبت و منفي به حيوانات در هر جامعـه  اختصاص ويژگي

هـاي   هاي مبتني بر حوزة مفهومي حيوانات براي توصيف ويژگي جامعه دارد، استفاده از استعاره
اينكـه كـدام حيوانـات بـراي     . ويژة قوي است اراي ابعاد فرهنگنيروهاي خودي و دشمن نيز د

سازي نيروهاي دشمن به كار روند و ايـن   سازي نيروهاي خودي و كدام يك براي مفهوم مفهوم
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هاي حيوانات باشد وابستگي شديدي به فرهنگ  ها و خصلت سازي مبتني بر كدام ويژگي مفهوم
تـوان   هـا كـه آنهـا را مـي     اين استعاره. حيوانات دارداسلامي و نوع نگاه اين فرهنگ به  - ايراني
 انـد  هاي فرهنگي سازي ناميد، موارد خاصي از مفهوم )cultural metaphors( هاي فرهنگي استعاره

)Sharifian, 2017: 2 .(هاي آشنايي با شناخت فرهنگي يكي از راه )cultural cognition ( هر جامعه
هاي فرهنگي  جامعه است كه بخش مهمي از آن در استعارههاي فرهنگي آن  سازي بررسي مفهوم
كاررفته براي بيان مفاهيم مرتبط با جنگ و جبهه در ايـن   هاي به مطالعة استعاره. يابد انعكاس مي

هايي مانند جنگ،  پژوهش ما را به درك بهتري از شناخت فرهنگيِ جامعة ايراني در رابطه پديده
بينـي ايـن جامعـه چگونـه      ها در جهـان  دهد كه اين پديده يرساند و نشان م جبهه و شهادت مي

  .شوند اي نگريسته مي شوند و از چه زاويه سازي مي مفهوم
شـده در  هاي يافتها، يكي از نكات جالب توجه در استعارهعلاوه بر ابعاد فرهنگي استعاره

ابزارهاي جنگـي هـر دو   سازي كاررفته براي مفهومهاي بهاين پژوهش اين است كه در استعاره
رسـد كـه هـدف از كـاربرد ايـن      اند و به نظر ميحوزة مبدأ و مقصد استعاري عيني و ملموس

هاي خاصي از ابزارآلات جنگي و شرايط دشواري بوده است كـه  سازي جنبهها برجستهاستعاره
ن چيـزي  اين واقعيت بـرخلاف آ . در نتيجة كاربرد اين ابزارآلات در جبهه به وجود آمده است

كنند كه به عنوان بنيانگذاران نظرية استعارة مفهومي ادعا مي) 1980(است كه ليكاف و جانسون 
 . شوندها غالبا مفاهيم انتزاعي به واسطة مفاهيم عيني درك و بيان ميدر استعاره

كه ) 18: 2010(هاي اين پژوهش همسو با ديدگاه كووچش در پايان بايد اشاره كرد كه يافته
آورد، هاي مبدأ استعاري به شمار ميترين حوزهة مفهومي حيوانات را جزء زاياترين و غنيحوز

سازي نيروهاي خودي و دشمن اسـتفادة قابـل تـوجهي از    نشان داد كه نويسندگان براي مفهوم
هـا و  هاي مبتني بـر نـام حيوانـات ويژگـي    اند و به كمك استعارهحوزة مفهومي حيوانات كرده

هـا و خصـايص منفـي نيروهـاي دشـمن را      بـت نيروهـاي خـودي و ويژگـي    هـاي مث خصلت
  .اندسازي و برجسته كرده مفهوم
  
 نامه كتاب

نخستين . هاي مفهومي در اشعار شاعران زن و مرد دفاع مقدس بررسي استعاره). 1398( پورنوروز، مريم
  https://civilica.com/doc/938698 . شيراز. كنفرانس ملي علوم انساني و توسعه

  .انتشارات سورة مهر: تهران. وقتي مهتاب گم شد). 1394(حسام، حميد 



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،شناخت زبان   198

 

، ادبيات پايداري. هاي مفهومي در شعر دفاع مقدس استعاره). 1397(عليزاده، ناصر؛ روحي كياسر، اعظم 
10 )18( ،247 -266.  

داسـتاني جنـگ   شناسي شناختي در ادبيـات   بررسي استعاره از ديدگاه زبان). 1391(فراگردي، عصمت 
 .دانشگاه فردوسي مشهد. شناسي همگاني نامة كارشناسي ارشد زبانپايان. ايران و عراق

هـاي   بررسـي اسـتعاره  ). 1397(استاجي، اعظم؛ شريفي، شهلا؛ فراگردي، عصمت و رستميان، مرتضـي  
 .24- 1، )18(10، ادبيات پايداري. مبتني بر نام حيوانات در ادبيات دفاع مقدس

. اسـتعارة مفهـومي در دو رمـان مـرتبط بـا دفـاع مقـدس       ). 1398(محمدي، فاطمه مطهره؛ خانقبادي، 
 .95- 116، )36(10 ،شناسي نقد ادبي و سبكهاي  پژوهش

. هاي شهيد و شهادت در شعر دفاع مقدس بر اساس استعارة مفهـومي  استعاره). 1395(معروف، مجتبي 
 . شت، دانشگاه گيلان، رهمايش مليّ ادبيات پايداري
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119-140.  
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